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  ی سرمایه داری ماهيت بهره آش–فصل چهارم 
  

   روند توليد اضافه ارزش-1 

آـارگر را پـائين تـر از ارزش نيـروي آـار او پرداخـت مـي                    آه سرمايه داران هر جا آه مي توانند مـزد          یوجود       با

 سرمايه دار  را توضيح داد و سرچشمه اضافي ارزشي را آهی سرمايه داری توان بر اين مبنا بهره آشیآنند، نم

 را آـه طبقـه سـرمايه دار و    یمارآس در نمونه رشد سرمايه داري در انگلسـتان جنايـات    . بدست مي آورد پيدا آرد    

را آـه بـه     " قـانوني " و اداري و     یاقتصـاد ر غي یبقه آارگر مرتكب مـي شـوند، فشـارها        ها عليه ط   دولت نماينده آن  

 ارزش واقعـي آن بخرنـد بررسـي مـي آنـد، ولـي هرگـز در ايـن                 آارگران وارد مي آورند تا نيـروي آـار را ارزان تـر از             

مارآس مي گويد و با دقت رياضي ثابت . انديشه نيست آه از اين طريق بهره آشي سرمايه داري را توضيح دهد            

مي آند آه سرمايه داران درست در همان زماني هم آـه نيـروي آـار را بـه ارزش واقعـي آن مـي خرنـد آـارگر را                              

 ییخريدن نيروي آار به بها.  هم در همين جاستیماهيت بهره آشي و استثمار سرمايه دار. داستثمار مي آنن

 عامل اصلي بهره آشي سـرمايه داري نيسـت عامـل درجـه دوم               ،مرسوم است "  اگر چه آاملا   ،آمتر از ارزش آن   

قابـت آزاد و در  يعنـي فـرض مـي آنـد آـه در بـازار ر      . مارآس اصل را بر اجراي دقيق قانون ارزش مي گـذارد    . است

آنوقـت او  . حالت تساوي عرضه و تقاضا، همه آالاها از جمله نيروي آار، برابر ارزش واقعي خود، مبادله شـده انـد     

سـرمايه دار ارزش چنـدين سـاعت از آـار روزانـه آـارگر را بـه او                   " برابـري "ثابت مي آند آه با وجود چنـين مبادلـه           

  . چندين ساعت به طور رايگان براي او آارآندروزانه. نپرداخته و او را وادار آرده است

سـت از دو مبادلـه و يـك          ا دقت به آن بنگـريم عبـارت      ه        درصفحات پيش گفتيم آه فرمول عام سرمايه، وقتي ب        

  :روند توليد

                      نيروي آار

  2 آالاي جديد             پول                                           روند توليد           1پول 

                    وسايل توليد

  . است1 بزرگتر از پول 2آه در آن پول 

.  حاصـل مبادلـه نـابرابر نيسـت    1 از پـول     2آه در صفحات پيش گفتيم ارزش افزائي و بزرگتـر بـودن پـول                      چنان

پـس  . آن تمـام و آمـال برداشـت شـده اسـت     يم آـه ارزش  اين مـي گـذار     حتي درمورد نيروي آار نيز ما اصل را بر        

فـرض مـي   .  بيائيم و اين روند را از نزديـك بررسـي آنـيم   ، ارزش افزائي در روند توليد باشد      بايد سرچشمه " منطقا

او بطور مداوم پنبه مي خرد، آنرا به نخ تبديل آـرده و مـي   . آنيم سرمايه داري آارخانه نخ ريسي داير آرده است   

  سود از آجاست؟. او سالها و سالها اين آار را ادامه مي دهد. ودي به دست مي آوردفروشد و از اين راه س

       مي دانيم آه ارزش هرآالا برحسب مقدار آاري آه در آن نهفته يعني زمـان آـار اجتمـاعي آـه بـراي توليـد                         

ليـد مـي شـود صـادق        اين حكم در مورد محصولي نيز آه در آارخانه سرمايه دار ما تو            . لازم است تعيين مي گردد    

فـرض  . براي توليد نخ، ماده خام آن پنبه لازم است        . ببينيم ارزش نخ توليد شده در اين آارخانه چقدر است         . است

 ريال خريده باشد و اين بها برابر ارزش پنبـه           72مي آنيم سرمايه دار براي توليد نخ، ده آيلو پنبه به بهاي هرآيلو              

سوخت و برق و آب وغيره نيز بـراي شسـتن ده آيلـو پنبـه لازم اسـت آـه                     مقداري مواد آمكي نظير     . تلقي شود 

  .ها و ساير ماشين آلات نيز ده ريال فرض شود  ريال باشد و استهلاك دوك20فرض مي آنيم برابر 

 ريـال  100      سرمايه دار براي نخ ريسي آارگري استخدام آرده بـا هشـت سـاعت آـار در روز آـه دسـتمزدش                       

در ايـن صـورت ارزش      . در مدت چهارساعت آار مي تواند ده آيلو پنبه را به ده آيلو نخ تبديل آنـد                اين آارگر   . است

  :ده آيلو نخ درنمايش به ريال برابر خواهد بود از

  پنبه+ استهلاك ماشين آلات + موادآمكي + دستمزد آارگر =       ده آيلو نخ 

  720 + 10 + 20 + 100 = 850       ريال 
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درايـن صـورت علـت      . فـروش رسـاند   ه  دار مي تواند اين ده آيلو نخ را به بازار ببـرد و برابـر ارزش آن ب ـ                       سرمايه  

او آارخانه را براي توليد نخ تاسيس نكـرده و آمتـرين            . وجودي آارخانه از نظر خود سرمايه دار از ميان خواهد رفت          

آارخانه توليد بمـب و مـواد منفجـره و يـا تـابوت              او با همين موفقيت حاضر بود آه        .  هم به توليد نخ ندارد     ایعلاقه  

سازي تاسيس آند و اگر مختار بود حتي دلش مي خواست عمر خضر داشته باشد و هرگز حتي يكـي از تـابوت                       

محـل  . آارخانه براي او محل توليـد ارزش مصـرف نيسـت          . هاي ساخت آارخانه اش را به مصرف شخصي نرساند        

. ن قصد نخ توليد مي آند آه ارزش مصرف نخ حامل سودي بـراي او باشـد  او به اي  . آسب، محل توليد سود است    

 فـرا مـي   ای تـازه آن مرحلـه   ،به اين دليل زماني آه آارگر ارزشي برابر ارزش پيش ريختـه سـرمايه دار توليـد آـرد     

پـس از   سـرمايه دار آـارگر را       . اسـت رسد آه سرمايه دار به خاطر آن سرمايه گذاري آرده و آارخانه ايجاد نمـوده                

و آـارگر را    ا. خويش توليد آرده رها نمي آنـد      ) دستمزد(هارساعت آه در آن آارگر ارزشي برابر ارزش نيروي آار           چ

بور است در چهارساعت بعدي ده آيلوي ديگـر پنبـه را بـه    جو آارگر م!! ر آرده استيبراي مدت هشت ساعت اج    

در حالي آه سرمايه دار براي اين نـخ   . رمايه دار بدهد   ريال بسازد و تحويل س     850نخ تبديل آند و باز ارزشي برابر        

صـد ريـال آـه برابـر ارزش چهارسـاعت       .  ريـال پرداختـه اسـت      750فقط ارزش پنبه و استهلاك و مواد آمكي يعني          

سـرمايه دار  .  ريال سود مي بـرد 100 آيلو نخ 20او از  . بعدي آار آارگر است توسط سرمايه دار تصاحب مي شود         

  .را در اختيار گرفته است  آارگر را پرداخته و ارزش مصرف آنارزش نيروي آار

تفاوتي آه ميان ارزش نيروي آار و ارزش نوين حاصل از به آار افتادن مصـرف آن موجـود اسـت                           

آنجا آه محصول آـار آـارگر    اين اضافه ارزش در محصول آار تجسم مي يابد و از. اضافه ارزش است 

  .فه ارزش نيز به سرمايه دار تعلق مي گيرداز آن سرمايه دار است، اضا

آـارگر نـخ ريسـي مـا        " مـثلا . سـو مشـغول انجـام آـار مشخصـي اسـت                  آارگر در موقع انجام آار مولد از يـك        

او بـا  . ها، رساندن پنبه، تنظيم حرآت ماشين ها و غيره است تا بتواند پنبه رابه نخ تبديل آنـد          مشغول اداره دوك  

 هستند به آالاي نـوين در مثـال مـا نـخ منتقـل مـي                 ای وسايل توليد را آه ارزش مرده        مشخص خويش ارزش   آار

يعني صرفنظر از شكل آاري آه انجام . عين حال مشغول انجام آار مجرد است اما در همين زمان آارگر در    . سازد

ينـد آـه در     مشغول صرف قواي دماغي و عضلاني خويش است و با اين آار مجرد ارزش نويني مـي آفر                 . مي دهد 

محصول نوين تجسم مي يابد، نخ در مقياس با پنبه فقط يك ارزش مصرف نـوين و متفـاوت آن نيسـت بلكـه ارزش                         

  .بيشتري هم دارد آه حامل مقدار زيادتري آارانساني است آه در آن تجسم يافته است

. ژگي نيـروي آـار انسـاني يافـت        بايد در اين ارزش نوين و در اين وي          را ی      آليد معماي اضافه ارزش سرمايه دار     

طور مولد به آار مي افتد ارزشي بيشتر از ارزش خويش ه آه ب ی اين است آه در موقعیانسان ويژگي نيروي آار

هر نسلي آنچـه را آـه توليـد    . ثروتي در جامعه انساني پديد نمي آمد" اگر غير از اين بود اصولا. به وجود مي آورد   

ا بشر روز به روز ثروت بيشتري مي آفريند و باقي مي گذارد، چرا آه نيروي آـار                  ام. مي آرد به مصرف مي رساند     

  .زنده انساني قادر است بيش از آنچه براي بقاء خويش لازم است محصول و در توليد آالائي ارزش توليد آند

تمكش بيش از   جامعه هاي طبقاتي، آنچه را آه طبقات س         در .      پايه بهره آشي انسان از انسان در اينجاست       

  نيــــاز بقــــاء خــــويش و آنهــــم در نــــازل تــــرين ســــطح مــــي آفريننــــد، طبقــــات ســــتمگر تصــــاحب و غصــــب  

ولـي درجامعـه    . مي آنند درجامعه هاي برده بـرداري و فئـودالي ايـن تصـاحب و غصـب علنـي و بـي پـرده اسـت                         

امـا  . صـي وسـايل توليـد   پوشيده و با استفاده از مكانيسم توليد آالائي مبتنـي بـر مالكيـت خصو              سرمايه داري رو  

ــدارد     ــود ن ــر وج ــت ام ــاوتي در ماهي ــه     . تف ــر يافت ــكل تغيي ــا در ش ــرده دار منته ــز ب ــرمايه دار ني ــارگر را وادار ،س    آ

همين آـار رايگـان و پرداخـت نشـده سرچشـمه            . رايگان براي او آار آند    ه  مي آند آه مدتي از روزانه آار خود را ب         

روي آار و ارزشي آه در روند مصرف اين نيرو ساخته مي شود دو ارزش ني:"مارآس مي گويد .اضافه ارزش است

  .)1(نظر داشت آه سرمايه دار نيروي آار را مي خريد اين اختلاف ارزش را در موقعي. مقدار مختلف اند

  

                                                           
 200چاپ فارسي ص . جلد اول. آاپيتال.  مارآس)1(
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  :      لنين توضيح مي دهد

قسـمتي از   . مـي فروشـد   آارگر مزدور نيروي آارخود را به صاحب زمين، صاحب آارخانه، صاحب ابـزار توليـد                      "

قسمت ديگر روز را هم رايگـان آـار مـي آنـد و              ) مزد  ( روز خود را آارگر صرف جبران هزينه زندگي خود مي نمايد            

   " )2(وجود مي آورد آه منبع سود و منبع ثروت طبقه سرمايه دار استه براي سرمايه دار اضافه ارزش ب

ارزشـي  . رزش را مي توان و بايد با زمان آار لازم اجتمـاعي سـنجيد         آه در بحث از توليد آالائي گفتيم ا              چنان

را آه آارگر ايجاد آرده و همچنين ارزش نيروي آـار او و اضـافه ارزشـي را آـه توليـد مـي آنـد مـي تـوان بـا زمـان                   

را  آنآـرده و ارزش   آن بخش از روزانه آار، آه آارگر براي جبران هزينه زندگي خـود و خـانواده اش آـار      . آارسنجيد

رايگان براي سـرمايه    ه   و آن بخش از روزانه آار را آه آارگر ب          ميصورت مزد دريافت آرده است زمان لازم مي نام        ه  ب

  .           دار آار مي آند زمان اضافي

   هدف توليد سرمايه داري و قانون مطلق اين شيوه توليد            -2

ها را آـه صـفحات روزنامـه هـاي           هاي پرطمطراق آن   ا سخنراني یي پاي منبر سرمايه داران بنشيند             اگر آس 

ما را پر مي آند، بخواند، گمان خواهـد بـرد آـه توليـد سـرماي داري امـر                     آشورهاي سرمايه داري از جمله آشور     

آقايـان سـرمايه داران، سـرمايه       . اقتصادي نيست و تنها بر اثر انگيزه هاي اخلاقي بسيار مجردي در گردش اسـت              

تحصـيل رضـايت مصـرف    "، "تامين رفاه عامـه  "،"افزايش قدرت و ثروت و عظمت آشور      "ود را عاملي براي     گذاري خ 

آارگران مي گذارند آه براي هزاران نفـر   سر بار تاآيد آرده و منت بر      و غيره معرفي مي آنند و هر روز صد        " آننده

  .و غيره و غيره" ه آنان نگاهداري مي آننداز خانواده هاي فلك زد"، "به آنان نان مي دهند"آار تهيه آرده اند، 

      اما در واقع امر ايـن ترهـات آـه سـهل اسـت، آفـرينش ارزش مصـرف هـم چنانكـه گفتـيم هـدف سـرمايه دار                             

 تصاحب اضافه ارزشي است آه بر اثـر         ، نه نخ است، نه آبريت     ،آبريت قصد سرمايه دار توليد آننده نخ يا      . نيست

 ،سـت بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف           ی ا حمـل و وسـيله ا     فـرينش ارزش مصـرف فقـط م       آ. آار آارگر توليد مي شود    

  .سرمايه دار آارگر را براي توليد نخ يا آبريت استخدام نكرده بلكه براي توليد اضافه ارزش به آار گرفته است

  .      توليد اضافه ارزش هدف توليد سرمايه داري و قانون مطابق اين شيوه توليد است

  :دمارآس مي گوي

در اين شيوه توليد، نيروي آار براي آن خريداري نمي شود آه به وسيله خدمت آن نيرو و يا محصولي آه به       "

هدف آن ارزش افزايي سرمايه خريداري است، يعني . وجود مي آورد نيازمندي هاي شخصي خريدار برآورده شود

اين محتوي قسـمت ارزشـي باشـد     بنابر. ته باشدبرداش در توليد آالايي است آه بيش از آنچه پرداخت شده آار  

توليـد اضـافه ارزش يـا    . آه خريدار بابت آن چيزي نپرداخته است و با اين وجود به وسيله فروش آالا نقد مي شود 

  .)1(است افزونگري قانون مطلق اين شيوه توليد

را مانعي برسـر راه آسـب         و آن  ي آه از شدت رياآاري خسته شده      ا       يكي از سرمايه داران ايراني در لحظه        

 بررسـي  سود بيشتر مي بيند، برخلاف همقطـاران خـود صـراحت را تـرجيح داده همـين مطلـب را آـه مـارآس بـا               

  :ان رجزخواني ومبارزه جوئي به شرح زير بيان مي آندبعلمي خويش ثابت آرده به ز

وجه هـم چيـز      است و به هيچ   يه گذاري   آه منفعت محرك اصلي سرما    !! مردم و مقامات مسئول بايد بدانند           "

  .)1(" سرمايه گذاري خصوصي براي منفعت است!بدي نيست

و اخلاق عمومي تغييـر داده شـود، تـا مـردم بـراي              " ارزش هاي اجتماعي  "      اين سرمايه دار طلب مي آند آه        

امـا  !! حتـرم تـر بدارنـد   چنين شيوه توليدي احترام قائل شوند و هر سرمايه داري را آه بيشـتر منفعـت مـي بـرد م                  

بسـيار   برخلاف ادعا و انتظار سرمايه داران، شيوه توليدي آه محرك اصلي آن آسـب منفعـت باشـد، چيـز بسـيار             

مـارآس ايـن    . نمي تواند شالوده سالمي براي تكامل همه جانبه اجتماع بشري به وجـود آورد              بدي است و هرگز   

  .و ما گام به گام به دنبال او پيش مي رويم. ات مي آندمنطق آهنين خويش اثب واقعيت را با بررسي علمي و
                                                           

 85 ص 1950 منتخبات ، جلد اول، قسمت اول، چاپ فارسي – لنين )2(
 تكيه از ماست/ 561جلد اول ، چاپ فارسي، ص .  آاپيتال- مارآس)1(
 213، ص 1349 نشريه پنجمين آنفرانس اتاق بازرگاني آشور، تهران )1(



49     

   سرمايه چيست؟-3

      پس از توضيحاتي آه داديم اينك مي توانيم به مطلبي آه در آغـاز فصـل سـوم بيـان آـرديم برگـرديم و تاآيـد                

رمايه آنيم آه اگر چه سرمايه درنظر اول چيزي نيست جز مبلغ چشـمگيري پـول، امـا در واقـع امـر هـر پـولي س ـ                          

  .سرمايه پولي است آه ارزش آن با تصاحب اضافه ارزش توليد شده توسط آارگران افزايش مي يابد. نيست

و آن وقتي است آه نيروي آـار بـدل بـه آـالا              " )2(درپله معيني از توليد آالايي پول به سرمايه بدل مي شود                "

 و با تصـاحب اضـافه ارزش حاصـله از مصـرف مولـد آن،      شود و صاحب پول بتواند با پول خود اين آالاي ويژه را بخرد          

به عبارت ديگر سرمايه يك مشت پول نيست، اهرم بهره آشي از آارگر است، يـك                . اين پول را بزرگ و بزرگتر آند      

  .شيئي نيست

  . )3(است" يك رابطه ويژه و از نظر تاريخي معين توليد اجتماعي      "

  :به سخن مارآس

  اجتمـاعي معينـي اسـت آـه بـه فرماسـيون تـاريخي        - رابطـه توليـدي   ،يستسرمايه شيئي ن       "

ست آه در شيئي تجسم يافته و به اين شيئي خصلت ويـژه        ی ا رابطه ا . يني از جامعه تعلق دارد    مع

  .)1(اجتماعي مي دهد

مجبـور بـه          سرمايه بيانگر آن مناسبات توليدي است آه ميان طبقه آارگر محـروم از مالكيـت وسـايل توليـد و                     

ه  ب ـ ،فروش نيروي آار و طبقه سرمايه دار مالك وسايل توليد برقرار مي شـود و بنـابرآن بخشـي از حاصـل زحمـت                       

  .رايگان به تصاحب سرمايه داران در مي آيد

      باتوجه به آنچه گفتيم روشن است آه براي پيـدايش و ادامـه شـيوه توليـد سـرمايه داري آـافي نيسـت آـه                          

اين شرط لازم است ولي آافي نيسـت عـلاوه بـر            .  پول در دست عده معدودي جمع شود       ایه  مقدار قابل ملاحظ  

آن بايد تعداد آثيري از مردم از هر گونه مالكيت وسايل توليد محروم گردند و جز فروش نيـروي آـار خـويش راهـي                         

 محـروم  ،بـرده . را بفروشندها بايد آزاد باشند آه نيروي آار خود  درعين حال آن. براي ادامه زندگي نداشته باشند  

رعيـت نيـز از   . از مالكيت وسايل توليد است ولي آزاد نيست آه نيروي آـار خـود را بـه هـرآس خواسـت بفروشـد                  

و بنـابر شـرايط     " و يـا عمـلا    " و قانونـا  " مالكيت وسايل توليد بويژه مالكيت زمين محروم است ولي بازهم يـا رسـما             

  . زمين و فروش آزاد نيروي آارش نيستعمومي اقتصادي سياسي آشور، قادر به ترك

 مقادير قابل   –"       سرمايه داري زماني پديد مي آيد آه در سطح  بالايي از تكامل توليد آالايي اولا               

تعداد آثيري از مردم بدل بـه پرولتـر مـي    "  پول در دست عده معدودي گرد مي آيد و ثانيا   ایملاحظه  

  ".آزادند"هايي مي شوند آه از دو نظر  شوند، يعني بدل به انسان

  .هرآس خواستند بفروشنده از نظر شخصي و حقوقي آزادند و حق دارند نيروي آار خود را ب -1

  .خويش ندارند  جز فروش آارایو براي زنده ماندن چاره " آزادند"از هرگونه مالكيت وسايل توليد  -2

 ريـد آـالايي بـه چگـونگي ورشكسـت شـدن و پرولت ـ              لنينيسـتي تول   –      دربحث از اهميت تئوري مارآسيستي      

 ای اشـاره  ،شدن توده هاي آثير دهقانان و پيشه وران خرده پا آه زمينه رشـد سـرمايه داري را فـراهم مـي آورد                    

در پايان اين بخش به اين بحث برخواهيم گشت و نشان خواهيم داد آـه سـرمايه داري چگونـه جـاده را                       . داشتيم

اختيار خود   آند و در  " آزاد"د، چگونه با فئوداليسم مي جنگد، تا نيروي آار رعيت ها را             براي پيشرفت خود مي آوب    

  . را به وجود آوردیرها انسان را از هستي ساقط مي آند تا قطب پرولت رحمي ميليون و با چه بي. گيرد

وجه به انباشـت ثـروت در   ست آه ضمن ت ا      آنچه دراينجا تذآر آن را به آموزندگان درسنامه ضرور مي دانيم اين    

  :قطب سرمايه داران، هرگز آنچه را آه در قطب مقابل مي گذرد از نظر دور ندارند و توجه داشته باشند آه 

  . در قطب ديگر همراه استر      توليد سرمايه و انباشت آن در يك قطب همواره با توليد پرولت

                                                           
 13 لنين، آارل مارآس، ترجمه فارسي، ص )2(
  13 لنين، آارل مارآس، ترجمه فارسي، ص )3(
  چاپ روسي380 -381، ص 25 مارآس، مجموعه آثارمارآس و انگلس جلد )1(
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در جريان اين حرآت مداوم است آه به         دوران است و  حرآت و    در" حرآتي نيست، دائما  بی        سرمايه شيئي   

درجريان اين حرآت اسـت آـه بـه طـور مـداوم قشـرهاي       . توليد و تصاحب اضافه ارزش دست مي يابد    : هدف خود 

امي نيروي آار و    فروشندگان الز : وسيعي از جامعه را از مالكيت وسايل توليد محروم مي آند و به صفوف پرولتاريا              

  .  ، وجود نداردرپرولت: سرمايه دار بدون قطب مقابل خود. اندربردگان نوين مي 

   سرمايه ثابت و سرمايه متغير-4

 آـار،   :دانان بورژوا سرمايه را نيز سرچشمه ارزش افزايي مي دانند و مدعيند آه توليد سه عامل دارد                       اقتصاد

ايي دارند و لذا در پايان امر نيـز هـر يـك             سرمايه، زمين و هر يك از اين سه عامل گويا نقش مستقلي در ارزش افز              

توليد  زمين، آب، بذر، گاو و دهقان را      :  رعيتي آه پنج عامل    –شبيه اصول رژيم ارباب     (سهمي از درآمد را مي برند       

  ).آننده ارزش مي شناخت و براي هر يك سهمي از محصول قائل بود

  ل و منطــق علمــي و بررســي واقعيــت رشــد  از اســتدلاییاضــافه ارزش مــارآس آــه بــر ســنگ خــارا       تئــوري 

سرمايه داري استوار است، اينگونه ادعاهاي محافل سرمايه داري را بطور آامل افشاء مي آنـد و نشـان ميدهـد       

ارزش .  آه در اشياء تجسم يافته، برنمي آيد       ایارزش افزايي از عهده ارزش هاي مرده و گذشته          آه  

  .ر مي آيد آه آفريننده ارزش استزنده انساني ب افزايي تنها از عهده آار

عنـوان عامـل    ه  دانان عامي گراي بورژوائي براي اثبات نظر خويش و به رسـميت شـناختن سـرمايه ب ـ                       اقتصاد

مستقل ارزش افزايي، از اين خطاي باصره استفاده مي آنند آه در نظر اول سرمايه يكپارچه است و سرمايه دار                    

ساختمان آارگـاه،    را براي خريد   ا صرف خريد نيروي آار آرده، بخش ديگر آن        ر همانطور آه بخشي از سرمايه خود     

. ماشين آلات و ساير وسايل توليد صرف نموده است و در مجموع به نسبت آل سرمايه خويش سود بـرده اسـت   

در ظاهر چنين مي نمايد آه همه سرمايه چه آن بخشي آه مصرف خريد نيروي آار شده و چه بخشي آه صرف  

اما اين در واقع يـك      .  به يك نسبت در ارزش افزايي و ايجاد سود دخالت داشته اند            ،شده است  د وسايل توليد  خري

خطاي باصره است و آسي آه نخواهد در سطح پديده ها بلغزد و بكوشـد آـه در ماهيـت پديـده هـا رسـوخ آنـد                            

  : و ما اين را در صفحات پيش توضيح داديم آه،درخواهد يافت

تنها آن بخشي از سرمايه آه صرف خريد نيروي آارشـده ارزش            . ايه ارزش افزا نيست         همه سرم 

  .افزاست

بخشي را آه صرف . متفاوتند، از هم جدا مي آند"       مارآس دو بخش سرمايه را آه از نظر ارزش افزايي آاملا

 و در رونـد توليـد تنهـا مـي           زيرا اين بخش سرمايه فزاينده نيست     . خريد وسايل توليد شده سرمايه ثابت مي نامد       

رزشـي  ا آه به نخ بدل مي شود هرگز نمي تواند بيش از         ایپنبه  . تواند ارزش خود را به محصول جديد منتقل آند        

ساير وسايل توليد نيز همينطـور اسـت ارزش ايـن بخـش از               ماشين آلات، تاسيسات و   . آه دارد به نخ ارزش بدهد     

  . ثابت استسرمايه ثابت است و لذا خود سرمايه نيز

اين بخـش صـرف خريـد چنـان        . ديگري دارد "       اما آن بخش از سرمايه آه صرف خريد نيروي آارشده وضع آاملا           

يـن  الـذا   . آالايي شده آه زنده است، آفريننده ارزش نـوين اسـت و ارزشـي بـيش از ارزش خـود بوجـود مـي آورد                        

  .رگ و بزرگتر مي شودبخش از سرمايه متغير است، يعني ارزش آن تغيير مي آند، بز

  :      بنابراين آنچه گفتيم

  سرمايه متغير+ سرمايه ثابت = سرمايه پيش ريخته 
  :آه در آن

   ساختمانها و تاسيسات آارخانه-                                

   تجهيزات، ماشين آلات و ابزارآار-سرمايه ثابت               

  مواد خام، سوخت، مواد آمكي -                             

   نيروي آار-سرمايه متغير               
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خـواهيم  .  بنمـاييم  K و آـل سـرمايه را بـا حـرف            V، سـرمايه متغيـر را بـا حـرف           C      اگر سرمايه ثابت را با حـرف        

  :داشت

K =  C+V  

  .ي اهميت داردبخش ثابت و متغير سر مايه هم از نظر علمي و هم از نظر سياس دادن دو       تميز

و چگونـه بـه آشـف            ما در صفحات بعد خواهيم ديد آه چه نتايج علمي بزرگي از اين تفكيك حاصل مـي شـود                  

  .بسياري از قوانين دروني شيوه توليد سرمايه داري مي انجامد

 و بـراي    را سودآور معرفي مي آنند     ها همه سرمايه خود    آن.      سرمايه داران از چنين تفكيكي خرسند نيستند      

" اقتصاد دانان بورژوا، به ويژه آنان آـه معمـولا         . وسايل توليد نيز در ايجاد اضافه ارزش نقشي برابر نيروي آار قائلند           

 گاه مار آس را متهم مي سازند آه با چنين           -بحث هاي علمي را مبتذل مي آنند و به سطح عامي مي رسانند            

ها مي گويند تمـام سـرمايه از سـاختمان گرفتـه تـا               آن. تتقسيمي، اهميت وسايل توليد را دست آم گرفته اس        

ها  نمي تواند بدون آن. ماشين آلات و مواد اوليه و حتي امور دفتري و مديريت آارخانه در توليد موثر است و آارگر       

  .     توليد آند

  . اردا ندو از اينجا نتيجه مي گيرند پس همه سرمايه مولد است و تقسيم آن به دو بخش ثابت و متغير ج

مارآس سرمايه را به دلخواه بـه دو بخـش تقسـيم نمـي آنـد                .       ولي اين اتهام به آموزش مارآس وارد نيست       

امـا  .  اين واقعيت موجود را آشف مي آنـد مارآس. چنين تقسيمي در واقعيت امر و در خارج از ذهن ما وجود دارد     

يافتن و بيان آردن ايـن     . را از نظر دور نمي دارد      رآس هرگز آن  در باره اهميت و تاثير سرمايه ثابت در روند توليد، ما          

همـه آـس    . هـا اهميـت ندارنـد      واقعيت آه وسايل توليد فزاينده ارزش نيستند، هرگز به اين معني نيست آـه آن              

 لنينيسـم اسـت آـه     –آالايي به وسايل معين نيازمند است و درست آموزش مار آسيسم             مي داند آه توليد هر    

اما داشتن اهميت و    . ي اين وسايل و نقش اساسي ابزار توليد را در تكامل جامعه آشف آرده است              اهميت واقع 

  . افزايي ندارد–ضرورت ربطي به ارزش 

انسان بسياري از مواد غذايي را نمي تواند بـه شـكل طبيعـي و خـام                 . براي روشن شدن مطلب مثالي مي زنيم      

ي گــذرد و تهيــه آن بــه انــواع ظــروف و وســايل آشــپزخانه   از آشــپزخانه مــ" غــذاي انســان معمــولا. مصــرف آنــد

اما وقتي از قدرت انرژي زاي مواد غذايي صحبت مي آنيم ديگر نمي توانيم سـهمي بـراي وسـايل                    . نيازمنداست

هـا در   چـه وجـود آن     اگـر  –ظروف آشـپزخانه بـر پـروتئين مـواد غـذايي چيـزي نمـي افزايـد                  . آشپزخانه قائل شويم  

  . در توليد غذا و قابل هضم آردن مواد غذايي از ضروريات استآشپزخانه و شرآتشان

      مارآس لابراتور شيمي را مثال مي زند آه در آن قرع و انبيق از واجبات اسـت امـا در بررسـي واآـنش هـاي                          

  .ها به حساب نمي آيد شيميايي وجود آن

ر ا براي اينكه سرمايه متغير بك ـ           درجريان توليد اضافه ارزش البته وجود سرمايه ثابت لازم است و          

.  بدل شده باشـد    – يعني سرمايه ثابت     –افتد ناگزير بايد بخش متناسبي از سرمايه به وسايل توليد           

  .ه ثابت نيست، سرمايه متغير استیاما آنچه ارزش نوين و اضافه ارزش مي زايد، سرما

  

   نرخ و حجم اضافه ارزش درجه بهره آشي از نيروي آار-5

افه ارزشي آه در روند توليد، از آاربرد سرمايه پيش ريخته زاده مي شود، قبـل از همـه بـه صـورت تفـاوت                   اض

آه اضافه  درحالي. ارزش محصول توليد شده نسبت به مجموع ارزشي آه براي توليد آن بكار رفته تجلي مي آند

متغير سرمايه آه صـرف خريـد نيـروي     ارزش، چنانكه مي دانيم از همه سرمايه زاده نمي شود بلكه تنها از بخش               

  .آار شده است به وجود مي آيد

اين سرمايه به   .       فرض مي آنيم سرمايه داري يك ميليون ريال سرمايه در رشته نخ ريسي پيش ريخته باشد               

  . هزار ريال سرمايه ثابت800 هزار ريال سرمايه متغير و 200" ير تقسيم مي شود، مثلاغدو بخش ثابت و مت

   سرمايه پيش ريختهK = C+V = 000/800 + 000/200ل ريا
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آار افتاد محصولي به وجود مي آورد آه ارزش آن نسبت به سرمايه پيش ريخته ه آه اين سرمايه ب         هنگامي

  : داردایاضافه 

T = c+v+mارزش محصول   

ز يك دور گردش بـه صـورت        اپس   Kسرمايه پيش ريخته    .  هزار ريال باشد   200 برابر   m      فرض آنيم اضافه ارزش     

  . هزار ريال اضافه دارد200 بدست صاحبش برخواهد گشت آه Kسرمايه 

000/200 + 000/200 + 000/800 = K = c+v+m  

، آار پرداخت شده آارگر، نسـبتي  V –پرداخت نشده آارگر است و بخش متغير سرمايه   آارm،      اضافه ارزش   

  :را نرخ اضافه ارزش مي ناميم  درجه بهره آشي از نيروي آار است آه آنآه ميان اين دو وجود دارد بيانگر

                                               m  
                                m=               x 100             نرخ اضافه ارزش     

                                               V  
                                           000/200  

  m=  ×                      100 = 0 ./100آه در مثال ما 
                                           000/200  

" مـثلا .       نرخ اضافه ارزش در هر آارخانه و يا آارگاهي درجه متوسط بهره آشي از هر آـارگر را بيـان مـي آنـد      

 ممكـن اسـت   ،ست اها  حاصل بهره آشي از مجموع آن، هزار ريالي آه به دست آورده    200ر سرمايه دار ما با      اگ

امـا بـراي سـرمايه دار مهـم         . آارگري بار آورتر آارآرده و اضافه ارزش بيشتري توليد آرده باشد و آارگر ديگر آمتـر               

ز آارگران او به طور متوسط برابر دستمزدي        يعني هر يك ا   . است% 100اين است آه نرخ بهره آشي درآارگاه او         

و اگر به ياد بياوريم آه اضافه ارزش در زمان اضافي توليد مي شـود و                . آه مي گيرد، اضافه ارزش تحويل مي دهد       

مي توانيم نرخ اضافه ارزش رابـه صـورت رابطـه زمـان اضـافي بـه زمـان لازم        : سرمايه متغير بيانگر زمان لازم است  

                                          :       بنويسيم

                                                   زمان اضافي                    
                                     100                        .m =   

                                                 زمان لازم
  :باشد خواهيم داشت% 100 اضافه ارزش اگر نرخ

                                                  زمان اضافي                    
                         100 =  %100                        .m =   

                                                    زمان لازم
  ن اضافي زما= زمان لازم 

باشد، هر يك از آارگران به طـور متوسـط نصـف مـدت       % 100      به عبارت ديگر در آارگاهي آه نرخ اضافه ارزش          

و اگر به فـرض روزانـه       . روزانه آارش را براي جبران دستمزد و نصف ديگر را به رايگان براي سرمايه دار آار مي آند                 

ي خـود و چهارسـاعت ديگـر بـه رايگـان بـراي سـرمايه دار        آار آارگر هشت ساعت باشد، او مدت چهارساعت بـرا   

. به طوري آه مي بينيد، نرخ اضافه ارزش با دقت تمام درجه بهره آشي از آارگر را بيان مـي آنـد                     . آارآرده است 

جمع آارگراني آه در خدمت دارد به چنگ مـي آورد حجـم اضـافه ارزش                 مجموعه اضافه ارزشي آه سرمايه دار از      

  . مي شودهناميد

اما آنچه بيشتر نظر .       بدون ترديد سرمايه دار به تشديد بهره آشي و بالابردن نرخ اصافه ارزش علاقمند است            

او مي خواهد در مجموع، از همه آـارگراني آـه در خـدمت              . سرمايه دار را جلب مي آند حجم اضافه ارزش است         

 با دو عامل رابطه مستقيم دارد اول نرخ اضـافه           حجم اضافه ارزش  . دارد مقدار بيشتري اضافه ارزش به دست آورد       

  :ارزش، دوم مقدار سرمايه متغير

M = m.V  

      از جانب ديگر سرمايه متغير مساوي است با ارزش متوسط نيروي آار يك آارگر ضـرب در تعـداد آـل آـارگران                       

  v = k.nيعني 
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  رگراني اســت آــه در آن واحــد اســتثمار  تعــداد آــل آــاn ارزش متوســط نيــروي آــار يــك آــارگر و  k      آــه در آن 

  M= k.m.n: اين مي توان گفت بنابر. مي شوند

  :آه در آن

M –حجم اضافه ارزشي آه سرمايه دار به دست مي آورد .  

K- نيروي آار يك آارگر( ارزش متوسط يك نيروي آار(  

n-تعداد آارگراني آه سرمايه دار در آن واحد استثمار مي آند   

m-زش نرخ اضافه ار  

 ´a و زمـان لازم را       a      اگر نرخ ارزش را به صورت رابطه زمـان اضـافه بـه زمـان لازم بنويسـيم و زمـان اضـافي را                         

 :بناميم، خواهيم داشت

      a 

     M = k   . n 

       a´ 

ي آه در آن          به عبارت ديگر حجم اضافه ارزش، آه مورد علاقه سرمايه دار است، تابعي است از تعداد آارگران                

سـرمايه دار بـراي بـه دسـت آوردن حجـم هـر چـه                . واحد استثمار مي آند و نسـبت زمـان اضـافي بـه زمـان لازم               

مـان لازم را بـه سـود زمـان     ه زبيشتري از اضافه ارزش يا بايد بر تعداد آارگرانش بيفزايد و يا نسبت زمان اضافي ب ـ     

هر صنعتي بسته به درجه تكامل آن نسـبت معينـي ميـان             زيرا در   . بسته است   " راه اول عملا  . اضافي تغيير دهد  

ان سرمايه یزه  اين نسبت ب–آه خواهيم داد   چنان –سرمايه ثابت و سرمايه متغير برقرار است و با تكامل صنعت            

متغير تغيير مي آند و سرمايه داران مجبـور مـي شـوند بخـش هـر چـه بيشـتري از سـرمايه خـود را صـرف خريـد                       

هر جامعه معين تعداد  اين درهر لحظه معين و در بنابر.  از تعداد آارگران به طور نسبي بكاهندماشين آلات آرده و

. را نمي تـوان آـم يـا بـيش آـرد            معلوم است و آن   " تقريبا  توان استخدام آرد   یآه با سرمايه مفروض م     آارگراني

 از آارگران آه آن نيـز       یه آش  مي ماند عبارت است از تشديد بهر       ی آه براي افزايش حجم اضافه ارزش باق       یراه

  : دو شيوه اصلي دارد

   فی بر زمان اضان افزود-1

  . آاستن از زمان لازم-2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


